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والدگری
از نقش تا واقعیت

از مســائل عاطفی  فــارغ  ازدواج 
مربوط به آن، پذیرش یک مســئولیت 
اســت و دیر یــا زود با بچه دارشــدن، 
این احساس مســئولیت به بالندگی و 
تکامل می رسد و در این مرحله علاوه بر 
پذیــرش مســئولیت جدیــد، متوجه 
زحماتی می شــویم کــه والدین ما نیز 
در به ثمررســاندن ما متحمل شده اند. 
با تأملــی در فرهنگ ارتباطی میان زن 
و شوهر و فرزندان این حقیقت آشکار 
می شــود که مــا بیشــتر از آنکه فهم 
جایــگاه خود را در مقــام والدین یا به 
 صورت مجزا در مقام مادر یا پدر درک 
کرده باشیم، از تقلید استفاده می کنیم 
و از نسخه های بدون پشتوانه آن بهره 
می گیریــم. در این میان افــراد اندکی 
وجود دارند که با اســتفاده از مطالب 
کتاب هــای روان شناســی و تربیتی به 
آیا  ولی  «فرزند پــروری» می پردازنــد، 
به  قول  معــروف «کتــاب بزرگ کردن 
کودکان» می تواند چاره ســاز باشد و از 
بروز مشکلات احتمالی آینده پیشگیری 

کند؟ 
اغلب والدین در بدو بچه دارشــدن 
در پــی آرزوهــای دورودرازی بــرای 
کودکان خود هســتند، ولی نمی دانند 
کــه فرزند پــروری و والدگری ســفری 
طولانی است که دارای پیچ وخم های 
زیاد و بیراهه های بی شــمار است. در 
مسیر تربیت، صِرف توجه به تابلوهای 
راهنما کافی نیســت، چراکه دانســتن 
چند نظریه در فرزندپــروری، می تواند 
مشــکلاتی از نــوع دیگر ایجــاد کند. 
والدگری یک مهارت اســت و مهارت 
مســتلزم یادگیری و آموزش؛ بنابراین 
والدگری اســتادانه در هر دوره از رشد 
کــودک، در پی آموختــن و بهره گیری 
از چند مؤلفه اتفــاق می افتد که یکی 
از ارکان آن درک تفــاوت هر کودک با 
کودک دیگر است. والدین کم تجربه و 
بهترین ها  جســت وجوی  در  رؤیاپرداز 
در جایــی خــارج از مرزهــای توانایی 
فرزند خود هســتند، درصورتی که این 
بهترین در خودِ کودک نهفته اســت و 
با پرورش بهینه و شــناخت توانایی ها 
او برای  و استعدادهای منحصربه  فرد 
شدن و شکفته شدن، میسر می شود. به 
منظور ایجاد فضای امن والدگری برای 
پدران و مادران، نیاز نیست به افق های 
دور و دست نیافتنی بنگریم. ما با تربیت 
مربیان آگاه و کاردان و نیز والدین مؤثر 
و واقع نگر می توانیــم فضاهای خالی 
بین نظریه های تربیتــی و راهکارهای 
مؤثر برای پرورش نســل ها را به خوبی 
پر کنیم. بــرای ایجاد چنین بســتری، 
کافی اســت والدین واقف باشــند که 
والدگــری صرفا پرداختــن به نیازهای 
بیولوژیکی نیســت، گرچــه کودک در 
سال های نخســت برای عبور موفق از 
برخی مرزهای پرخطر و تقویت قوای 
جسمانی، نیاز به تغذیه مناسب دارد، 
اما متأســفانه در فرهنگ فرزند پروری 
عموم مردم، کودک چاق به عنوان یک 
کودک ســالم در نظر گرفته می شــود 
و کــودک متوســط اندام بــا وضعیت 
بالینی ســالم خیلی درخور توجه قرار 
نمی گیرد. آموزش والدین و آگاه سازی 
آنان نسبت به وظایف والدگری، علاوه 
بر رشــد همه جانبه جامعه، به عنوان 
یکی از اســتلزامات توسعه باید مورد 
مداقه قــرار گیرد. امــروزه جامعه ما 
برای حرکت در این مسیر راه های نرفته 
زیادی دارد. آموزش پیش از دبســتان 
در کشــور، باید به طور اصولی، به این 
مهم بپــردازد و برای آموزش والدگری 
و تربیت والدین مؤثر و آگاه برنامه ریزی 
کند، یک بار برای همیشــه باید بپذیریم 
که مرکز آموزش پیش دبستانی، محل 
تربیت کودک است، نه مراکزی صرف 

برای نگهداری کودکان.
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یادداشت

یاددهی نوآورانه
یادگیری کارآفرینانه و هم آفرینی ارزشی

نخستین جشــنواره کارآفرینی آموزشی با شــعار «یاددهی نوآورانه، 
یادگیری کارآفرینانه و هم آفرینی ارزشــی» در روزهــای ۱۵ و ۱۶ آبان ماه 
۱۳۹۶، در ســالن همایش های بین المللی دانشــگاه شــهید بهشــتی با 
هدف شناسایی کسب وکارهای نوآورانه آموزشی و تشویق دانشجویان و 
جامعه به سوی کارآفرینی آموزشی برگزار می گردد. کارآفرینی آموزشی، 
کسب وکاری است که در فرایندها، محصولات، خدمات، مشتریان، منابع و 
ســاختارهای رسمی و غیررسمی آموزشی دارای نوآوری است و معمولا 
در بخش خصوصی و شــرایطی که به تقاضاها در حوزه آموزش پاســخ 
داده نشــده اســت، راه اندازی می شــود. با توجه به اهمیت آموزش، در 
ارتقــای اصلی ترین زیرســاخت های یک جامعه و بــا عنایت به اهمیت 
به روزبودن و متناســب بودن آموزش با اقتضائات روز جامعه، کارآفرینی 
آموزشــی از اهمیتی دوچندان برخوردار می شود تا جایی که برخی حتی 
آن را پیش نیاز برخورداری از یک نظام آموزشــی مؤثر و موفق می دانند. 
این جشــنواره که گروه علوم تربیتی دانشــگاه شهیدبهشتی و با حمایت 
معاونت فرهنگی – اجتماعی دانشــگاه آن را برگزار می کند، شامل شش 
بخش ســخنرانی و ارائه تجارب کارآفرینان آموزشی، نشست تخصصی، 
کارگاهی، نمایشــگاهی و بازدید، مســابقه کارآفرینی آموزشی و تقدیر از 
کارآفرینان آموزشــی برگزیده است. در بخش ســخنرانی و ارائه تجربه، 
دانشگاه، میزبان کارآفرینان آموزشــی و صاحب نظران این حوزه خواهد 
بــود. برخی از میهمانان این بخش، دکتر رحیم عبادی، رئیس مؤسســه 
آموزش عالی مهر البرز، میثم هاشــم خانی، اقتصاددان و مدیر مؤسســه 
مطالعاتی «حامیان فردا»، مهندس محمد رشــیدی، مدیرعامل فرانش، 
دکتر علی حسینی خواه، مدیر مؤسسه راه تازه مدارس دنیا و محمدحسن 
داوودی، مدیر مجموعه صبح رویش هستند. موضوع نشست تخصصی 
«فرصت های کســب درآمد و ارزش آفرینی در آموزش» با حضور سرکار 
خانم دکتر پریســا ریاحی، مدیرکل توســعه کارآفرینــی وزارت کار، دکتر 
رجبعلی برزویی، ریاســت پردیس دانشــگاه شهیدبهشــتی، دکتر علی 
عبدالهی، عضو هیئت علمی دانشــگاه شهیدبهشــتی، دکتر عماد قائنی، 
مشــاور و مدرس توسعه رهبری و استعداد، دکتر محمد قهرمانی، عضو 
هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشــتی و مهندس مرتضی پرهیزکار، عضو 
هیئت علمی جهاد دانشگاهی برگزار می شود. کارگاه «بازاریابی دیجیتال 
در صنعت آموزش»، برای نخســتین بار در جشنواره کارآفرینی آموزشی 
آقــای مهندس مهــدی فریمانی برگــزار می کند. همچنیــن کارگاه های 

«بررسی راهکارهای شــایع در محصولات یادگیری: ۱۹ روش درآمدزایی 
محصولات آموزشی در دنیا»، «طراحی سرویس های یادگیری الکترونیکی 
با رویکرد نیاز نســل های بعد» و «طراحی محصولات فناوری یادگیری با 
روش های تفکر طراحی» با حمایت مرکز همکاری های فناوری و نوآوری 
ریاســت جمهوری برگزار می شــود. مســابقه ملی کارآفرینی آموزشی با 
حضور بیش از ۲۰ تیم برگزار مي شود و هشت تیم برتر در روز جشنواره به 
ارائه مدل نهایی طرح کســب وکار خود می پردازند که از بین آنها سه تیم 
به عنوان برگزیدگان نهایی مسابقه انتخاب خواهند شد و علاوه بر دریافت 
هدایای نقدی، لوح و تندیس نخستین جشنواره کارآفرینی آموزشی را نیز 
دریافت خواهند کرد. همچنین سازمان فناوری اطلاعات به هریک از سه 
تیم برتر که در فضای نرم افزار، کســب وکار خود را طراحی کرده باشــد، 
مبلــغ ۱۵ میلیون تومان وام اعطا خواهد نمود، شــرکت هاب نیز از میان 
ایده های دریافتی، یک یا چند مــورد را به عنوان برگزیده/ برگزیدگان ویژه 
شرکت هاب برای تجاری سازی محصولات و خدمات انتخاب خواهد کرد. 
بخش دیگر جشنواره شامل تقدیر از کارآفرینان آموزشی است که با اعلام 
فراخوان و تحقیق و تفحص، کارآفرینان آموزشــی شناســایی و براساس 
شــاخص ها مورد ارزیابی کمیته مربوطه قرار خواهند گرفت و از تعدادی 
از آنان تقدیر به عمل می آید. در بخش نمایشــگاهی، سالنی به وسعت 
حدود ۶۰۰ متر به منظور اعطای غرفه به مؤسسات نوآور در حوزه آموزش 
اختصاص می یابد که برخی از آنها شامل مکتبخانه، شاپرک، بنیاد توسعه 
کارآفرینی زنان و جوانان، مؤسســه آموزش عالی مهر البرز، مدیر اینفو و 
انجمن علمی آموزش و توســعه منابع انسانی ایران است. همچنین یک 
غرفه به اســتادان و دانشجویان دانشگاه شــهید بهشتی که کارآفرین در 
حوزه آموزش هستند، تخصیص داده خواهد شد. امید است این جشنواره 
بتواند فرصت تعامل و تبادل دانش، خدمات و محصولات میان مؤسسات 
کارآفریــن در عرصه آموزش و دانشــگاه را فراهم کنــد. همچنین ایجاد 
انگیزه، شــور و اشتیاق میان دانشــجویان برای راه اندازی کسب وکارهای 
نوآورانه آموزشــی را موجب شــود و مدعی باشــیم که آموزش فرصت 
خوبی برای کســب درآمد و از همه مهتر ارزش آفرینی اجتماعی است و 
کارآفرین توســعه یافته توسط آموزش، مجدد به دامان آموزش برگردد تا 

دین خود را بدان ادا و موجبات توسعه آموزش را فراهم آورد. 

تخته سفید
 شنبه    13 آبان 1396    سال پانزدهم    شماره 3003    9

سال هاســت صدای کودکی در منطقــه «دروازه غار» تهران بــه تاراج معتادان 
و کارتن خواب هایی رفته اســت که در کوچه پس کوچه هــای این منطقه بیتوته 
کرده اند؛ معتادانی که زمانی کودکی شــان در میان انبــوه دردها و معضلات و 
آســیب های این منطقه از دســت رفت و اکنون آینده کودکان معصوم منطقه 
«دروازه غــار» تهران را نیز همانند ناکجاآباد مســیر سرنوشــت خود، به تباهی 
می کشانند. این روزها حضور مدرســه «صبح رویش» بارقه امیدی بر جان و تن 
خســته کودکان معصوم کار در این منطقه است. مهرماه سال ۹۴ کودکان کار و 
خیابان و کودکان آســیب دیده اجتماعی در یکــی از آفت  خیزترین  محله های 
منطقه ۱۲ تهران، وارد مدرسه ای شدند که برای آنها راه اندازی شده بود. «صبح 
رویش»، نخســتین مدرســه کودکان کار و دارای مجوز آموزش وپرورش است 
که کار خود را در مقطع دبســتان و در قالب دو مدرســه دخترانه و پسرانه آغاز 
کرد. درحال حاضر با راه اندازی متوســطه اول پســرانه و یک خانه کودک، بیش 
از ۴۰۰ دانش آموز دارد که اکثر آنها به دلایل مختلف چندسالی از تحصیل عقب 
 افتاده اند. شــاید در نخســتین روزهایی که مدیر و معلمان جوان صبح رویش 
کارشان را آغاز  کردند، کسی تصور نمی کرد در آستانه آغاز سومین سال فعالیت، 
روان شناســان اجتماعی و متخصصان حوزه آســیب، با بررسی های چندماهه 
شیوه آموزشی و تربیتی این مدرسه، آن را بســیار تأثیرگذار در روند زندگی این 
دانش آموزان و حتی خانواده هایشــان ارزیابی کنند. «محمدحســن داوودی»، 
مدیر مدرسه خیریه صبح رویش، برایم از اردوهای جهادی که با گروه همراهش 
در خارج از تهران داشــته، می گوید؛ کوله باری از تجربه ای که این روزها آذوقه 

مسیر سختی که در پیش دارند، شده است. 

ایده اولیه مدرسه «صبح رویش» از کجا آمد؟ �
ما یک تیم هســتیم که سال ها فعالیت های مختلفی در اردوهای جهادی در 
نقاط مختلف کشور داشتیم. سال ۹۳ پیشنهاد شد که به منطقه دروازه غار بیاییم 
و در کنار سایر سازمان های مردم نهاد فعال در این منطقه برای کودکان کار طرحی 
بدهیم. طرح را به شهرداری تهران دادیم. آن زمان شهرداری از آموزش وپرورش 
زمینی گرفتــه بود و تصمیم داشــت آن را در اختیار نهادهــای مدنی بگذارد تا 
فعالیت کنند. برنامه تخصصی ای که ما ارائه دادیم از سوی شهرداری پذیرفته شد 
و بلافاصله کارگروه های تخصصی ما شروع به کار کردند. کار تحقیقاتی، علمی و 
میدانی مان را شروع کردیم. برای اولین بار اردوهایی برگزار کردیم تا بچه ها را بهتر 
بشناسیم. ما با بچه های آسیب دیده در نقاط مختلف ایران کار کرده بودیم، اما با 
جنس بچه های این منطقه چندان مأنوس نبودیم. اردویی تشکیل شد و تصور ما 
این بود که باید میزان خشــونت بالایی داشته باشند، اما اردوی بسیار خوبی بود. 

توانستیم با بچه ها دوست شویم و بر اساس همین شناخت هم طرح های اجرائی 
را نوشــتیم. در بررســی هایمان به این نتیجه رسیدیم که اگر در بحث آسیب های 
اجتماعی این منطقه قرار اســت به نتیجه برسیم باید یک کار بلندمدت آموزشی 
باشــد و نه حرکات احساسی و مرحله ای؛ مثلا غذا بدهیم یا کمپین جمع آوری و 
اینها راه بیندازیم. درواقع این حمایت ها نباید فقط جنبه غذایی و درمانی داشــته 
باشند. اینها باید باشند، ولی در کنار اینها باید به بچه ها آموزش هم بدهیم. شعار 
ما این اســت که باید «آموزش بهتر زندگی کردن» بدهیم. ساختار رسمی آموزش 
کشــور را می شناسیم. خوبی ها و ضعف هایی دارد. بزرگ ترین ضعفش این است 
که خیلی از بچه ها برای زندگی آماده نمی شوند و به همین دلیل ما نمی توانستیم 
صرفا یک مدرســه تأسیس کنیم و به بچه ها آموزش رسمی بدهیم، چون باز هم 
به هدفمان نمی رسیدیم. این کار هم مثل همان غذادادن است. قرار بود این افراد 
برای یک زندگی بهتر آماده شــوند و این شــد که الگوی آموزشی صبح رویش را 

طراحی و کارمان را شروع کردیم. 
در شروع کار چه تعداد از کودکان را توانستید جذب کنید؟ �

سال اول بعد از کلی فســتیوال و برنامه های مختلف، تعداد ۱۴۰ دانش آموز 
داشتیم، اما همان سال چون بین ســال هم پذیرش داشتیم، در نهایت آخر سال 
۳۶۰ دانش آموز داشتیم. با توجه به شرایط خاص دانش آموزانمان سعی کردیم 
ساخت اداری رسمی آموزش کشور را متقاعد کنیم که با تغییرات ما کنار بیایند و 

مدیران هم با این تغییرات ما کنار آمدند. 
چرا به عنوان یک سازمان مردم نهاد فعالیت خود را ادامه ندادید و مدرسه  �

تأسیس کردید؟
ســازمان های مردم نهاد در این منطقه بسیار فعال هستند. بعضا هم کارهای 
بسیار مفید و ارزشــمند انجام داده اند، اما ما سعی کردیم مجوز کارمان آموزش 
باشد و با آموزش زندگی دانش آموزانمان بهبود پیدا کند. سازمان های مردم نهاد 
دیگری که در منطقه فعالیت می کنند، آموزش بخشــی از خدماتشــان اســت و 
فعالیتشان متمرکز بر حقوق کودک یا مطالبه گری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی 
و موارد این چنینی است. البته همه اینها لازم است و در کنار اینکه حمایت غذایی 

یا بهداشتی دارند، حمایت درسی هم دارند. 
برخی از سمن ها در همین بخش آموزش قوی عمل کرده اند و برخی ضعیف، 
اما ما مشــخصا به دنبــال آموزش همراه با مهارت هســتیم. واقعیت تلخی که 
حتی گفتنش سخت است این است که متأسفانه کودک کار امروز، جوان بزهکار 
فرداست. اخیرا چند مورد کودک آزاری رسانه ای شد که کل مردم را به هم ریخت. 
برای بســیاری وجــود قاتلان بنیتاها، آتناها و ... عجیب اســت، اما برای ما عادی 
است، زیرا کودکی آنها را می بینیم. می بینیم پدر یا مادرشان با آنها چه می کنند و 

در چه شرایط و فضایی بزرگ می شوند. می بینیم در دوران کودکی شان در معرض 
چه آســیب هایی هستند و چه اختلالاتی تهدیدشــان می کند. این آدم اگر مجرم 
نشــود جای سؤال است! آســیب های اجتماعی زاییده رفتارهایی است که ما در 
جامعه مان با این اقشار خاص داریم. این بچه ها در کودکی از ما خشونت دریافت 
می کنند و انتظار داریم در آینده به ما خشــونت تحویل ندهند. ما باید این چرخه 
آسیب را اصلاح کنیم تا جوان بزهکار امروز، پدر کودک آسیب دیده فردا نباشد و 

این چرخه بازتولید نشود. روش این کار آموزش و مدرسه است. 
در مدرسه صبح رویش کودکان کار در ساعاتی به مدرسه می آیند که دقیقا  �

همان ساعات، اوج کارشان در خیابان است. چطور توانسته اید این کودکان را 
در مدرسه نگه دارید؟

ما از هر ۱۰ بچه ای که مددکاری داشــتیم و فضاهای جذاب برایشــان ایجاد 
کردیــم فقط یک نفر را می توانیم در ســاختارمان جذب کنیم و ۹ نفرشــان هنوز 
جذب نشــده اند. حدودا ۱۰ هزار کودک کار فقط در تهــران داریم که در معرض 
آســیب هســتند. البته چون آمار مشــخصی وجود ندارد، این یک تخمین واقعا 
حداقلی است. اگر کمترین ۱۰ هزار نفر باشد، ما فقط ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفرشان را تحت 
پوشــش گرفته ایم. ما بــا ۱۰ کودک کار صحبت و روی آنهــا کار می کنیم و فقط 
یــک نفر را می توانیــم جذب کنیم. البته از مناطق دیگر هــم می آیند. در مناطق 
دیگر هم قرار اســت فعالیت هایی را شــروع کنیم، چون جنس کودکان در همه 
مناطق یکسان نیست؛ مثلا در آبک کودکان بازمانده از تحصیل بسیاری داریم و در 
دروازه غار آســیب اجتماعی بسیار بالاست و اصلا بحث کودک کار مطرح نیست. 
ما برنامه های مختلفی داریم تا انعطاف خوبی ایجاد کنیم و نه فقط از مســئولان 
آموزش وپرورش، بلکه از ســایر ارگان ها هم کمــک بگیریم. می خواهیم بچه ها 
بدون اینکه ساعت ها در مدرسه باشند بتوانند درس بخوانند و آموزش ببینند. اگر 
حمایت هــا را جذب کنیم می توانیم مدلی که روی آن کار کرده ایم را پیاده کنیم و 

البته می تواند به عنوان یک مدل بین المللی مطرح شود. 
تأمین منابع مالی مدرسه از کجا انجام می شود؟ �

صبــح رویش مجوز مدرســه غیرانتفاعــی را دارد، ولی هیــچ پولی از 
خانواده ها گرفته نمی شــود، حتی به اندازه ای که مدارس دولتی می گیرند 
هم از خانواده ها پولی گرفته نشده است. تا الان هیچ کسی در صبح رویش 
هــزار تومن برای خدماتی کــه دریافت می کند پرداخت نکرده اســت. این 
مدرســه کاملا خیریه ای اســت و به کمک خیرین اداره می شود. بعضی از 
خیرین نهادهایی بودند که در سرفصل هایشــان بودجه هایی داشتند و از آن 
نهادها در قالب خدمات مشــخصی که ارائه می کنیم، دریافتی داشتیم، اما 

عمده دریافتی ما کمک های مردمی است. 

 نیلوفر 
عابدینى

مدل آموزشی برای توقف چرخه آسیب در منطقه «دروازه غار»

باید چرخه آسیب را اصلاح کنیم

پس از فروکش کردن نسبی تب کمی گرایی در آموزش عالی که ثمره اولیه 
آن گسترش قارچ گونه انواع مؤسسات آموزش عالی بود، اینک از زاویه ای دیگر 
رویه ای افراطی در حال پیگیری اســت که گرچه بر کوس کیفی گرایی می دمد، 
اما همچنان ســخن از بلندپروازی های بی سامان می دهد. این بار سخن بر سر 
شیفتگی و شــتابزدگی برای بین المللی کردن نهاد دانشگاه در ایران و تأکید بر 
نشر دســتاورد های علمی در نشــریات طراز اول بین المللی است. حال آنکه 
نه تنها زیرساخت های لازم چنین طرح های تحول گرایانه ای فراهم نیست، بلکه 

از زوایای مختلف اشکالات قابل توجهی بر آن وارد است. 
هرچنــد سیاســت گذاری آرمان گرا بــه خودی خود امری مذموم نیســت، 
اما اگــر گزاره های آن با واقعیتِ موجــود ارتباط مطلوبی برقــرار نکند، بروز 
چالش هــای فراوان دور از انتظــار نخواهد بود. فراتر از سیاســت گذاری های 
آرمان گرا، سیاســت گذاری های موهوم و مبهم مبنا هســتند که برخلاف ظاهر 
خــود در گذر زمان نتایجی متفــاوت و حتی متضــاد از ایده پردازی های اولیه 
را به نمایش خواهند گذاشــت. مانند خیــل دانش آموختگان بی کار امروز که 
برآمده از «دانشگاه سازی های قارچ مانند» دیروزند.  بررسی سیاست گذاری ها و 
آیین نامه های ابلاغی یا در دست تدوین اغلب دانشگاه ها نشان می دهد نوعی 
شتابزدگی برای تحقق چنین طرح هایی در دستور کار است؛ منوط کردن تبدیل 
وضعیت استادان طرح سربازی یا اجازه دفاع دادن به دانشجوی دکترا به انتشار 
در نشــریات رده بالا از مصادیق بارز این تصمیم گیری هاست. اساسی ترین ایراد 
وارد بر این طرح، فقدان توانمندی لازم نزد مخاطبان اســت؛ به طورمثال سه 
ضعف عمده و مقدماتــی؛ یعنی توانایی در نگارش مقالــه طراز اول، فقدان 
تســلط بر مرز دانش مورد مطالعه و نداشتن زبان علمی روز دنیا، چالش های 
اساســی پیش روی این طرح است که به نظر می رســد از منظر سیاست گذار و 
متولــی مغفول مانده اســت.  در همین زمینه با وجود اذعان بر شــبکه های 
نه چندان زیر زمینی گســترده در تولید پایان نامه و نگارش انواع گوناگون مقاله 
که خود نشان دهنده ضعف گســترده در سطوح گوناگون نظام آموزش عالی 

اســت، شــرط نهادن برای تولید مقالات Q1 یا سطح بالا فقط می تواند نشانی 
از بدفهمی رشــد و ترقی در آمــوزش عالی و صدالبته فراموشــی اولویت ها 
باشــد. جدا از اینکه این روز ها نزد اهل فن هم صرف  نمایه شدن یا ضریب تأثیر 
بالاداشــتن معیار قابل قبولی در علمی بودن نیست؛ مانند انواع نشریات دارای 
نمایه به اصطلاح بین المللی در همین کشور های اطراف نظیر ترکیه و پاکستان 
که صرفا با دریافت هزینه به انتشــار مقاله می پردازند.  «همه را به یک چوب 
راندن» اشکال دیگری است که بر این دسته از قوانین وارد است؛ به عنوان نمونه 
درحالی که در رشــته ای مانند شیمی یا مهندسی شیمی تعداد چنین نشریاتی 
بســیار است، در رشــته های علوم انســانی این تعداد خیلی ناچیز است و در 
برخی رشــته ها به تعداد انگشــتان یک دست هم نمی رســد. افزون براین در 
برخی رشته ها ایستادن در مرز دانش و تولید محتوای جدید الزاما جایی برای 
انتشار در چنین نشریاتی ندارد، حال آنکه آن دانش، هم نیاز بومی ماست و هم 
مسئله ما! برای چنین مواردی باید چه کرد؟ حال سؤال اساسی قابل طرح این 
اســت که با وجود چنین تفاوت های آشکاری، چگونه عادلانه و معقول بودن 
این چنیــن تصمیم گیری هایی قابل توجیه اســت.  فارغ از ایــن نکته، خود امر 
نگارش مقاله علمی به معنای واقعی، یعنی به نگارش درآوردن اندیشه ای نو 
که برآمده از کوهی از دانش های تولیدشده قبلی باشد، یعنی همان «ایستادن 
بر قله های دانش»، دســت کم سه نیاز اساســی را که پیش تر به آن اشاره شد 
لازم دارد. درحالی کــه، به خصوص در حوزه علوم انســانی، این ســه مورد از 
نواقص جدی آموزش عالی ماســت؛ به طورمثال چه تعداد از استادان ما قادر 
به نگارش علمی به زبان لاتین هســتند؟ ذکر این نکته لازم اســت که ســخن 
نویسنده در پی تقدیس این زبان نیست، بلکه سخن بر سر این است که آورده ای 
را انتظار داریم کــه مقدماتش را فراهم نکرده ایم. همانند فردی بی تجربه که 
انتظار فتح قله ای بلند بر دوش او گذاشــته شده، حال آنکه تجربه تپه نوردی 
هم ندارد.  صبوری در رســیدن به قله های علمی، نیازمند ســرمایه گذاری در 
حوزه زیرساخت های ذکرشده است که به راحتی در کوتاه مدت هم قابل تحقق 
نیســتند و تصمیم گیری ها و اصلاحات پیوسته در کل نظام تربیتی را می طلبد؛ 
امری که ســرمایه گذاری برای بهبود آن زمینه اندیشــه ورزی بیشتری را برای 
اســتادان و دانشــجویان تحصیلات تکمیلی رقم خواهــد زد، اما در وضعیت 
کنونی سیاست روشــنی برای بهبود این زیرســاخت ها قابل مشاهده نیست، 
بنابراین تحول ملموســی هم رخ نخواهد داد؛ به عنوان نمونه کمتر دانشــگاه 

انگلیسی زبانی را می توان در دنیا یافت که فاقد مرکز نوشتار- به عنوان مرکزی 
برای بهبود و ارتقای وضعیت نوشتار- باشد، حال آنکه یافتن چنین امکاناتی در 
دانشگاه های داخل حتی در مورد زبان فارسی هم کار آسانی نیست.  اما سؤال 
اساسی اینجاست که چرا چنین طرح های ناپخته ای این چنین سریع جامه عمل 
به خود می پوشند و زمینه آشفتگی و پریشان احوالی در سطوح گوناگون را رقم 
می زنند و دست آخر با نتایجی جبران ناپذیر صحنه را به طرح ناپخته تر دیگری 
وامی گذارند؟ اگرچه پاســخ گویی به چنین ســؤال بنیادینی مجالی گسترده تر 
می طلبــد و مؤلفه های بســیاری را دربر خواهد گرفت، امــا می توان گفت ما 
همچنان در پاســخ به اینکه دانشگاه چیســت و چه انتظاری باید از آن داشته 
باشــیم به بلوغ مطلوبی دست نیافته ایم و تلاش درخوری هم برای آن انجام 
نداده ایم. بدیهی است در چنین وضعیتی که بنیان های ما مشخص نباشد، تنه 

لرزان این نهاد در مواجهه با قطب های گوناگون، به نوسان در آید. 
ازاین رو می توان گفت آموزش عالی ما دچار صوری گرایی و ســطحی نگری 
اســت که در مقام دستاورد، گاهی در قالب مدرک گرایی خود را عیان می کند و 
گاه در قالب الفاظی نظیر بین المللی شــدن. روال سیاســت گذاری در این حوزه 
به گونه ای ســامان  یافته که با اولین رویارویی با یک چالش، تصمیمی اخذ و به 
اجرا گذاشــته می شود. دستورات اخیر برخی دانشگاه ها مبنی بر انتشار مقالات 
ســطح بالای دنیــا نمونه ای از ایــن صوری گرایی افراطــی و بی توجهی جدی 
به میزان کفایت و کیفیت مقدمات لازم بر این امر است. اگرچه نمی توان رد کرد 
که متولیان بسا از کمی گرایی های سال های اخیر و گزند های آن به تنگ آمده و 
در راســتای جبران آن افراط به چنین طرح هایی پناه برده اند، اما بنا بر آنچه به 
اجمال اشاره شد، باید گفت برای آن درد چنین درمانی راه به جایی نخواهد برد. 
شــتابزدگی در تصمیم گیری و گم کردن اولویت ها چاشــنی اصلی بسیاری 
از تصمیم گیری هــا در نظــام آمــوزش عالی اســت که در ســطوح گوناگون 
اضطراب آفرین خواهند بود. حال گاهی این شتاب زدگی و اضطراب آفرینی خود 
را در پشت دیوار های کنکور نمایان می کند و جمعیت بسیاری را آشفته می کند 
و گاه در قالب کمی گرایی افراطی در بسط و گسترش دانشگاه حتی در دور ترین 
نقاط بدون اندکی توجه به مفهوم دانشگاه و زیرساخت های لازم برای آن. این 
اضطراب آفرینی اکنون در قالب شــتاب در بین المللی شدن جلوه گری می کند. 
ازهمین رو دور از انتظار نیســت که در آینده ای نزدیک انواع و اقسام مؤسسات 

تولید مقاله Q1 را در داخل کشور یا کشور های اطراف شاهد باشیم. 

Q1 از تب کمى گرایى افراطى تا سوداى صعود به قله هاى

فرنوش اعلامى . دبیر علمى جشنواره کارآفرینى آموزشى

 احمد بنى اسدى
 دانشجوى دکتراى دانشگاه تربیت مدرس 


